
  

  لغو دستاوردهای پرولتاريا زير لوای لغو کار مزدی
 

اخيراً مقالاتی از ناصر پايدار در اينترنت در معرض ديد قرار گرفته اند که جا دارد به بعضی نکات آن 

  .برخورد شود

تابلوی گويائی از وضعيت تحمل ناپذير و غير انسانی " زنده باد جنبش لغو کار مزدی کارگران"او در مقالهء 

با وجود اينکه . تثمار کارگران و چگونگی فربه شدن سرمايه داران و استقرار نظام سرمايه ارائه می دهداس

اين آمارها همه در سايت های اينترنتی موجود هستند ولی نوع تنظيم و بيان شيوای آن درک مطلب را جان 

  .دار می نمايد

به طور زنده و حاضر توليد می کنند سر به محصول اجتماعی سالانه ای که کارگران دنيا با کار خويش "

متوسط سرانهء اين محصول مطابق آمارهای رسمی مراکز بين المللی سرمايه داری برای . آسمان می سايد

کارگران دنيا همين حالا و در ...  کرون سوئد در سال بالاتر است ١٥٠٠٠٠ کشور جهان از رقم ٥٢سکنهء 

 ٦٠٠٠٠٠معينی از رفاه و معيشت و امکانات اجتماعی معادل با همين وضعيت موجود با کار خويش سطح 

در بالاترين سطح رفاه . ...  نفری اين دنيا توليد می کنند٤کرون سوئد در هر سال را، برای هر خانوادهء 

برای يک خانوادهء چهار نفری  مبلغی ... اجتماعی موجود، در جامعه ای مانند سوئد کل هزينهء سالانه 

 )همانجا (“. ... کرون است٣٥٠٠٠٠حدود 

پايدار . اين گوشهء کوچک از تصويری که ارائه می دهد به روشنی جهان ناعادلانهء کنونی را ترسيم می کند

خواهيم بدانيم که او چه  ما در اين نوشته می. با مقدمه ای اين چنين، به ارائهء نظرات خود می پردازد

  .ارائه می دهدچيزهائی را بر نمی تابد و چه چيزهائی را 

  . او جنبش کمونيستی و دستاوردهايش بعد از مارکس تا کنون را نمی خواهدـ ) ١

روايت سوسيال بورژوائی مبارزهء طبقاتی در حالی که دار و ندار سوسياليسم وی در سرمايه داری دولتی "

نی دولت خلاصه می شود، بر هر نوع تعرض توده های کارگر عليه سرمايه داری تا قبل از سرنگو

مقالهء زنده باد جنبش لغو کار مزدی . " نمودن سوسياليسم  را حک می کندبورژوازی، مهر مخدوش

 )همانجا" (کارگران

نقطهء عزيمت اين جنبش بالعکس، خروج از سنت ها، "در مورد جنبش لغو کار مزدی چنين می نويسد 

ی است که از دورهء حيات انترناسيونال دوم سياستها، راهبردها، ساز و کارها و کل تنيده های سياسی ديرپائ

تا امروز توسط سوسيال دموکراسی و رفرميسم درون جنبش کارگری، توسط کمينترن و اردوگاه سرمايه 

خيزش ضد سرمايه داری و برای . بر روند مبارزهء طبقاتی کارگران دنيا تحميل شده است... داری دولتی، 

ی خود خيزشی در امتداد انترناسيونال اول، کمون پاريس، لغو کار مزدی در پيشينهء حضور تاريخ



شوراهای کارگری ضد سرمايه داری در روسيه و افت و خيز هميشه جاری سرمايه ستيز توده های عاصی 

اميدهای بزرگ، مسير دشوار و راهکارهای مقالهء ." (کارگر در تمامی طول تاريخ نظام کاپيتاليستی است

  )لازم

کمون پاريس يک انقلاب سوسياليستی نبود و لغو کار مزدی را نيز در پايدار نميداند که متأسفانه جناب  -١

   . قرار نداددستور خود 

شوراهای .  تدوين می شد– ١٩٢٤  تا زمانی که زنده بود–توسط لنين ) ١٩١٩تشکيل ( سياست کمينترن -٢

نين آن را بخشی از آن بود و لکارگری روسيه نيز مشی ديگری جز مشی انترناسيونال سوم که کمينترن 

  .رهبری می کرد نداشتند

در نقل قول بالا منظورش از روايت سوسيال .  می گويددوپهلو سخننشان می دهد که پايدار اول نقل قول 

زيرا آنها برای اولين بار بورژوازی را در انقلاب سوسياليستی . بورژوائی، درک لنينی از سوسياليسم است

اگر اين سوسيال بورژواها به مانند لنين و . لکيت دولتی بر ابزار توليد را برقرار نمودندسرنگون کردند و ما

حزب کمونيست شوروی می خواستند جلوی هر گونه تعرض عليه سرمايه داری را با مهر مخدوش کردن 

لين بار سوسياليسم بگيرند، چگونه پرولتاريای روسيه را در انقلابی با آن عظمت که تاريخ جهان برای او

شاهد آن بود تا به آن حد آماده نمودند تا هارترين بورژوازی اروپا يعنی تزاريسم را سرنگون سازد؟ در نقل 

در مورد جنبش کمونيستی . قول فوق می توان نفرت او از روايت لنينی و سوسياليسم را به عينه مشاهد نمود

  :ايران چنين می فرمايند

 نيمه اول قرن بيستم با نئوليبراليسم معاصر بورژوازی را نفی نمی  دمکراسی–هيچ کس تفاوت سوسيال "

هيچ کارگر آگاهی هم شالودهء استوار وحدت اين دو گرايش به عنوان ) و اما اين امای کوچک(اما . کند

حاملان دو راه متحد المرکزو متحد الاساس برای تحميل ماندگاری روند کار سرمايه و رابطه توليد اضافه 

  ..."زنده باد ." نمی اندازد طبقه کارگر را از نظر فروارزش هر

اين است جمع بندی جناب آقای پايدار از کل جنبش کمونيستی بعد از مارکس تا کنون که سوسيال دموکراسی 

آيا بورژوازی در قدرت کشورهای ! کند ی بورژوازی امپرياليستی معرفی می انقلابی قرن بيستم را هم کاسه

ی اسلامی بهتر از اين می تواند بر دستاوردهای انقلابات پرولتری روسيه و چين و جنبش اروپائی و جمهور

کمونيستی ايران با تمام بالا و پائين شدن هايش، با تمام دستاوردها و اشتباهاتش، با تمام فداکاری ها و از 

شته است، قلم بطلان جان گذشتگی هايش در راه سوسياليسم که با خون ميليون ها کمونيست قهرمان رنگين گ

بکشند و آن را لجن مالی نمايند؟ اين نوع برخورد به اولين قيام بخش بزرگی از پرولتاريای جهانی يعنی 

انقلاب سوسياليستی پرولتاريای روسيه، انقلابی که تجارب کمون پاريس را در پراتيک جامعهء امپرياليستی 

 نيمه –مه و تکامل دهندهء آن در کشوری نيمه مستعمره  فئودالی روسيه پياده نمود و انقلاب چين که ادا–



فئودال بود، فقط می تواند از جانب نيروها و يا عناصری انجام گيرد که کينهء آتشين از کمونيسم جانشان را 

  .به تنگ آورده است

  :ما فقط چند دستاورد از هزاران دستاورد اين انقلابات را در زير می آوريم

  رياليسم توسط لنينـ تحليل مرحلهء امپ١

ليستی در يک کشور که در محاصرهء امپرياليسم قرار گرفته، ممکن است ٢   =ـ پيروزی انقلاب سوسيا

 .    تجربهء انقلاب روسيه

ليستی در يک کشور عقب مانده مثل چين باانجام انقلاب دموکراتيک نوين٣   ـ پيروزی انقلاب سوسيا

 .تجربهء انقلاب چين. = ساعد ممکن است    تحت رهبری پرولتاريا در صورت شرايط م

  ـ در پيش برد امر انقلاب در يک کشور سوسياليستی، در عين اهميت دادن به بسط و گسترش توليد، ٤

    مبارزهء طبقاتی عمدگی دارد بدون محکم در دست گرفتن چنين مبارزه ای بورژوازی دوباره قدرت 

 . چنگ حواهد آورد رابه

  ع انقلاب سوسياليستی در دوران امپرياليسم در يک يا چند کشور، اگر انقلابـ با وجود امکان وقو٥

     جهانی از حرکت پيش رونده باز ايستد، امکان دوام و پيش روی سوسياليسم در اين کشورها بسيار

     اندک و امکان ريزش مجدد آنها و دست به دست گشتن قدرت سياسی از پرولتاريا به بورژوازی زياد

 .   است

  ـ به علت وجود طبقات و مبارزهء طبقاتی در سوسياليسم، امکان لغو کار مزدی در مرحلهء اول٦

 .ما اين مسئله را بعداً خواهيم شکافت.     سوسياليسم موجود نيست

  ـ به علت اينکه بورژوازی در سوسياليسم صاحب ابزار توليد نيست، سعی می نمايد برای ادامهء٧

  دامهء مبارزه اش عليه پرولتاريا در ارگانهای دولتی و غير دولتی به ويژه در     حيات سياسی خود و ا

 .   حزب کمويست و در رأس آن نفوذ نمايد

 .ـ برای پيش برد چنين مبارزهء طبقاتی عليه بورژوازی ديکتاتوری پرولتاريا ضرورت تام دارد٨

   بتواند حزب کمونيست را از درونـ دولتی شدن ابزار توليد در سوسياليسم در شرايطی که بورژوازی٩

  به اين جهت ابزار توليد بايد به مالکيت جمع تبديل. نمايد     تسخير نمايد، به حاکميت مجدد او کمک  می

 . هنوز در اين مورد پرولتاريا هيچ تجربهء عملی مشخصی ندارد.    گردد

  ت مارکس تا کنون اين است کهـ  يکی از مهمترين دستاوردهای جنبش جهانی پرولتری از زمان حيا١٠

 کمونيست،     مهمترين وسيلهء پرولتاريا برای رسيدن به سوسياليسم و کمونيسم و لغو کار مزدی، حزب

مارکس و انگلس . حزب پيشرو و پيش قراول پرولتاريا جهت هدايت آن درمبارزات انقلابی اش است

برنامه اتحاديه کمونيستها را معين ، "مانيفست حزب کمونيست" دراثر جاودانه خود ١٨٤٧درسال 

 از اتحاد سازمانهای  مختلف کارگری کشورهای مختلف اروپائی، ١٨٦٤ساختند و  در سال 



و پس از شکست کمون پاريس . انترناسيونال اول را برای هدايت مبارزات کارگران به  وجود آورند

فشاری نم   .ودندروی ايجاد احزاب کارگری که روی خط انقلابی باشند، پا

حزب کمونيست شوروی براساس آموزش مارکسيسم و در شرايطی که سوسيال دموکراسی انترناسيونال 

زد  دوم بيش از پيش از آموزشهای مارکسيسم فاصله گرفته و در اپورتونيسم و رويزيونيسم دست و پا می

يت ساختاری اش کشاند، با معيارهای لنينی ساخته شد که خصوص و کارگران اروپا را به رفرميسم می

 فئودالی تزاريسم -پرولتاريای شوروی زمانی توانست رژيم سرمايه داری .  دمکراتيک بود–مرکزيت 

و همين طور است سرنوشت . را در هم بکوبد که حزب کمونيست با معيارهای لنينی رهبريش نمود

 از بيرون و از تمام نيروهای مختلفهء بورژوازی و خرده بورژوازی. پرولتاريا و زحمتکشان چين

اين را هر انسان شرافتمندی . درون  جنبش کارگری جهت جلوگيری از ايجاد چنين حزبی می کوشند

رژيم های سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری يورش . تواند در تاريخ جنبش کارگری کشورها ببيند می

حزاب کمونيست و های وحشيانهء خود را عليه جنبش های کارگری در درجهء اول جهت نابودی ا

از  نزديک ترين مثالش تهاجم جمهوری اسلامی بعد. کشتار کمونيست های متشکل، سازمان می دهند

  . انقلاب به سازمانهای کمونيستی و کشتار کمونيست هاست

د آدمهائی مثل پايدار هم به نام طبقه کارگر در ايجاد چنين حزبی اخلال نموده آن را نفی می   :نماين

 متحزب از همه سو فرياد واحزبا، واحزبا سر می دهند و در کار شعله ور نمودن جبههء فرقه گرايان"

  ...) زنده باد." (گر به دنبال جا و مکان می گردندخصومت با جنبش لغو کار مزدی توده های کار

، به نقش و اهميت حزب کمونيست لنينی گرا  ذهنیی يک پسا مدرنيست اين است برخورد غيرمسئوولانه

 .                               جنبش کارگریدر 

او ظاهراً مارکس را قبول دارد زيرا در زمان او انقلاب . ما برخورد جناب پايدار به اين دستاوردها را ديديم

انقلاب سوسياليستی نبود. سوسياليستی در جريان نبود پايدار با تمام انقلابات و جنبش . کمون پاريس نيز يک 

تمام تئوريسين های بعد از مارکس نيز که جنبش های کارگری و انقلابات . تی سر دشمنی داردهای سوسياليس

او با تظاهر به چپ در اين مورد با بورژوازی تمام کشورها . عظيمی را رهبری کردند را نيز نفی می کند

  .و چراغ را به چپ می زند که به راست بپيچد او موضع راست دارد نه چپ. هم موضع است

  .  ـ او سرنگونی بورژوازی را توسط پرولتاريائی که در رهبريش حزب کمونيست باشد، نمی خواهد)٢

آيا بايد به فرقه های سياسی دموکراسی خواه چپ نما و ساز و برگ دروغين داعيه های کارگری آنها دل "

  )همانجا("داد و به شعارهای سرنگون باد و برقرار باد آنها دل خوش کرد؟

م شدگان سکتهای حزبی و گروهی از همه سو بلوا راه خواهند انداخت که پس سرنگونی مهر و مو"

  )همانجا ("ديکتاتوری و گرفتن دموکراسی چی خواهر شد؟



طبقهء کارگر ايران همانگونه که پيش تر گفتم از افتادن به دنبال سرنگونی طلبی فرا طبقاتی و تبديل شدن "

  )همانجا (."ع بورژوازی تجربه های بسيار تلخ داردبه ارتش ذخيرهء اپوزيسيون های متنو

آقای پايدار، احزاب و سازمانهای جنبش کمونيستی را سکتهای حزبی و مهر وموم شدگان سکتهای حزبی و 

  .نامد و به اين وسيله درک نازل خودش را از تاريخ جنبش کمونيستی ايران نشان می دهد گروهی  می

  "سرنگونی طلبی فرا طبقاتی"  کنيم به چند کلمه برخورد می کنيم اگر ما کمی به نقل قول سوم دقت

سازمانها و احزاب کمونيستی ايران دارای . مطلقاً در فرهنگ کمونيستی وجود ندارد" فرا طبقاتی"واژهء 

. اکثر اين سازمانها تحليل تقريبا نزديکی از ساختار جامعهءايران دارند. برنامه کوتاه مدت و بلند مدت هستند

طبقهء پيشرو، متحد اين طبقه، طبقات ميانه، موضع گيريهای اين طبقه در انقلاب، مرحلهء انقلاب، جامعهء 

ليسم را همه قبول دارند) سوسياليسم(بعد از انقلاب  از سرنگونی نيز که . و وجود مبارزهء طبقاتی در سوسيا

در جريان انقلاب مهر خود را بر همه دانند که  صحبت می شود، پرولتاريا را طبقه، پيشرو و پرچم داری می

  ... کش جامعه پشتيبان پرولتاريا در انقلاب و  اقشار زحمت. چيز خواهد زد

البته برای آقای پايدار هدف وسيله را . چنان چه ملاحظه می شود، ما، در سرنگونی، چيز فرا طبقاتی نداريم

خطئه کند، چه اشکالی دارد که دروغکی هم اگر او حتما بايد جنبش کمونيستی ايران را ت. توجيه می کند

البته از پايگاه انقلابی ترين قشر پرولتاريای ايران . بگويد و سردرگمی ای هم در درون طبقه ای ايجاد کند

  !!. شعبهء سوئد

  . نمی خواهدپايداراينها بودند آن چيزهائی که 

  خواهند؟  چه چيز را میاو

توده ... اما جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی کارگران جنبشی واقعی، از همهء جنبش ها واقعی تر "

  )همانجا (."های وسيع فروشندهء نيروی کار دنياست

کارگر به مجرد شروع کار در کارخانه و يا کارگاه، يعنی به مجرد آغاز فروش نيروی کارش در عمل، به 

اين . ايه، به طور عينی با سرمايه دار و سرمايه داری در تضاد قرار می گيردعلت تضاد ذاتی کار و سرم

در اين مرحله کارگر عادی، نظام را . يک تضاد عينی است که در بطن کار نهفته است و نه در بطن آگاهی

اهی به اين جهت لازمهء آگ. زيرا شناختن نظام با بديل اش يعنی شناخت سوسياليسم امکان دارد. نمی شناسد

کارگر به علت تقسيم روز افزون . به نظام سرمايه داری، در درجهء اول آگاهی به نظام سوسياليستی است

از اين رو نسبت به محصولی که نهايتاً توسط چندين کارگر و . کار حتی توليد کل پروسهء کار را نمی بيند

 حامل هيچ آگاهی عمومی از نظامی اين پروسهء کار. در چندين پروسهء کار توليد می شود بيگانه می گردد

زندگی اجتماعی و مبارزهء کارگران در پروسهء توليد همبستگی . اجتماعی موجود برای کارگر نمی باشد

اين حرکت همبسته به طور دائم توسط نيروهای قهريهء رژيم سرمايه . اجتماعی آنها را به وجود می آورد

 مبارزه اقتصادی با سطحی از مبارزهء سياسی آشنا می به اين جهت کارگران در. داری سرکوب می گردد



از اين نقطه . آنها با دولت آشنا می شوند و در هر حرکتشان با نيروی قهريهء آن روبرو می گردند. شوند

حال اين . که سطح آگاهی سياسی طبقه کارگر را بايد بالا برد" همه موافقند: " "نظر است که لنين می گويد

د که اين کار را چگونه بايد انجام داد و برای انجام آن چه وسائلی  لازم است؟ مبارزهء پرسش مطرح می شو

و به " به فکر می اندازد"اقتصادی کارگران را فقط دربارهء مسائل مربوط به رفتار دولت با طبقه کارگر 

ب چنين وظيفه در چارچو" به همان مبارزهء اقتصادی خصلت سياسی بدهيم"اين جهت هر قدر که بکوشيم تا 

 چه بايد کرد منتخب –لنين ." (ای هر گز نخواهيم توانست سطح آگاهی سياسی کارگران را بالا بريم

به همين دليل است که طبقهء کارگر چند صد سال است که مبارزهء اقتصادی و ) ٦٣آثاريکجلدی، ص 

.  را زير علامت سئوال ببردسياسی در سطحی که گفته شد، به پيش می برد، بدون اينکه رژيم سرمايه داری

فقط آنجائيکه نيروی آگاه و پيشروی کمونيستی جنبش کارگری را به جنبش عمومی عليه نظام سرمايه داری 

وصل کرد و توانست بديل سوسياليستی را در تئوری و قانونمندی در مقابل سرمايه داری قرار دهد و طبقه 

در . ه داری را سرنگون و ديکتاتوری پرولتاريا را بنا نهديم سرمايژکارگر را روی آن متحد کند، توانست ر

سرنگون شده، کمونيست ها ) رويزيونيسم(نتيجه در اين شرايط که بديل سوسياليسم بر اثر نفوذ بورژوازی 

هر کارگری "با طبقهء کارگر پيوند برقرار کنند، گفتن اند  ئولوژيک سياسی هنوز نتوانسته بر اثر تشتت ايده

يند که سرمايه تمامی محصول رنج و مرارت و کار و توليد او را سرمايه و سود می سازد، آمادهء وقتی می ب

  . جز اکونوميسم صرف و بسته بندی شده در لفافهء چپ چيزی نيست." پيکاربا سرمايه داری است

ا جنبش اين جنبش ر. در جهان کنونی و منجمله ايران، به طور واقعی يک جنبش لغو کار مزدی وجود دارد

هر کس به اندازهء کارش و هر کس به "کمونيستی می گويند و بر پرچم پر افتخارش هم نوشته شده است 

  ." اندازهء احتياجش

کمونيستها موظف هستند هر جنبش اجتماعی چه درون طبقهء کارگر و يا زحمتکشان ديگر، هر فعاليت 

به سطح مبارزهء ضد سرمايه داری ارتقاء متشکل چه در درون تشکيلات پرولتری و يا غير پرولتری را 

تواند وجود داشته  در جامعهء کمونيستی به علت نبودن طبقه ای به نام طبقهء کارگر، کار مزدی هم نمی. دهند

به همين دليل کمونيستهای جهان در کوشش و تلاش رسيدن به سوسياليسم و سپس جامعهء بی طبقه و . باشد

    .در نتيجه لغو کار مزدی هستند

از ..." جنبش لغو کار مزدی جنبش اجتماعی توده های کارگر دنيا"گويد در حال حاضر  ولی آقای پايدار می

که جنبش کمونيستی هنوز نتوانسته است اين آگاهی را در پراتيک جنبش کارگری به آگاهی توده های  جائی آن

بايست از  می" لغو کار مزدی"کارگر تبديل سازد، يک نتيجه بدست می آيد که اين آگاهی يعنی جنبش 

اين درک چيزی نيست غير . مبارزهء اقتصادی و سياسی در سطحی که توضيح آن رفت، حاصل شده باشد

. اين خط در جنبش کارگری خطی است راست. از يک اکونوميسم علاج ناپذير در غر و غمزه های چپ



ده است پس قاعدتاً جنبش کارگری نيز بايد رسي" آگاهی"شايد آقای پايدار فکر می کند که چون خودش به اين 

 .اگر چنين است ايشان دوچار ماليخوليا شده است. رسيده باشد

  :راهی که ايشان برای رسيدن به لغو کار مزدی پيشنهاد می کند چنين است

اول از همه خطاب به "محتوای مقاومت جنبش لغو کار مزدی عليه تهاجم بورژوازی و سکت های حزبی 

ما فقط بخش بسيار بسيار . لطفاً خاموش باشيد و صبر کنيد و گوش فرا دهيد: اران و دولت آنها کهسرمايه د

  .تازه اين آغاز کار است. ناچيزی از سلسله جنبان عظيم محصول کار و توليدمان را مطالبه کرده ايم

ليستی پس از آن خطاب به همه که ما تا کی بايد از گرسنگی و فقر و فلاکت ناشی از استثما ر کاپيتا

چرخ توليد را در همه جا از کار خواهيم . اما اين را بدانيد که ما قدرتی عظيم در دست داريم... بميريم؟ 

  ...انداخت، دست به اعتصاب خواهيم زد

دانيد که  سوم اينکه چرا عوامفريبی می کنيد چرا اين همه ريا کاريد، چرا معنی کارگر نان ندارد را اين می

  ...د با سرمايه داری مبارزه کندکارگر نباي

. چهارم اينکه راه سرنگونی بورژوازی از اينجا می گذرد، نه از شوره زار و کويرهای خشک دمکراسی

اين جنبش لغو کار مزدی است که بايد دولت بورژوازی را سرنگون کند و سازمان شورائی کار مدنيت 

  )همانجا (“. دميده ايدشما شيپور را از سر گشادش. کمونيستی را مستقر سازد

ما به تشکيلاتی بسيار آهنين، بسيار پر صلابت،  نيرومند و با ظرفيت پيکاری سخت "و برای اين سرنگونی 

تشکيلات شورائی " و اين تشکيلات پر صلابت را چنين توضيح می دهد )همانجا (“.سترگ احتياج داريم

 طبقهء ما تشکيلاتی منزه از وجود بتکده ها، سراسری ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی توده های

در اين جا آحاد کارگران در متن پيکار مستمر عليه سرمايه کليهء امور . بت های حرفه ای و اتحاديه ايست

  )همانجا (“.اين پيکار را نيز متحد و رفيقانه و انسانی می انديشند و با هم مشورت می نمايند

طون و يا بهشت محمد شبيه است تا به يک تشکيلات پر صلابت اين تشکيلات بيشتر به جمهوری افلا

در اين تشکيلات آنچه که از قلم افتاده است مبارزهء حاد، سرسخت، درنده و گاهی خونين طبقاتی . پرولتری

البته بايد محترمانه خدمت پايدار عرض شود که وقتی می گوئيم ما در جامعهء طبقاتی هستيم، معنی . است

که بند بند اين جامعه، تک تک سلولهايش، افکار هر انسان عضوش، تمام تشکيلات های اش اين است 

عريض و طويلش درگير اين مبارزهء طبقاتی است و به طريق اولا در سازمانهای کارگريش از همه جا 

بر سر راه و خط سياسی و تاکتيک نه صلح است، نه آشتی و نه صفای . حادتر و بی رحمانه تر است

نه خط و ربطی دارد و نه ايشان در عين حال تشکيلات . مبارزه است و مبارزه است و مبارزه". یانسان"

  مناسبات درونی اش روشن است

در شرايط موجود رفرميسم راست و چپ . " مقاله اش اشاره ای به اين مبارزه شده است٢٤البته در صفحهء 

 – اگر در کنار مبارزه عليه رفرميسم راست و چپ البته و صد البته بد نبود..." با تمام توان می کوشند 



 به تلاشهای –منظور او از رفرميسم چپ، حزب توده نيست بلکه سازمانهای کمونيستی راستين ايران است 

به نظر می رسد برای .  سياسی و سازمانی سازمانهای مخفی دولتی هم اشاره ای می شد–ايده ئولوژيک 

  . احزاب کمونيستی در اين تشکيلات مقام اول را داردپايدار مبارزه عليه سازمانها و

فقط اشکال کار در . جناب پايدار حتی وحدت کمونيست ها را هم در اين تشکيلات پر صلابت نفی نمی کند

او حزب . اين است که ايشان بر دستاوردهای جنبش کارگری و انقلابات بزرگ پرولتاريا قلم قرمز می کشد

از توده ها به توده ها، : رکزيت دمکراتيک ساخته می شود و سه سبک کار حزبی  لنينی را که بر مبنای م

  . انتقاد و انتقاد از خود و تلفيق تئوری با عمل را بکار می برد، نفی می کند

برای تدارک آن بايد يک سازمان همه . از سوی ديگر سرنگونی، نيروی رزمندهء مسلح توده ای می خواهد

ين طبقهء کارگر بلکه در بين دهقانان فقير، خوش نشينان ده، بيکاران، طبقات تحصيل جاگير که نه فقط در ب

چنين حزبی . اين سازمان چيزی غير از حزب نمی تواند باشد. نفوذ داشته باشد، وجود داشته باشد... کرده و 

. ورژوازی راچه چيزی را بايد سرنگون کرد؟ دولت ب. مسئلهء ديگر سرنگونی است. را پايدار نفی می کند

يعنی ابزار . لنين می گويد ديکتاتوری پرولتاريا. چه چيزی را بايد به جای آن ساخت. اين از بديهيات است

ولی در طرح و تئوری پايدار . قهر و حاکميت پرولتاريا عليه بورژوازی و کشيدن جامعه به سمت کمونيسم

  .شود کوچکترين صحبتی از ديکتاتوری پرولتاريا ديده نمی

  .ل ببينيم درک جناب پايدار از جامعهء سوسياليستی چيست و اوضاع را چگونه می بيندحا

اين جنبش لغو کار مزدی است که بايد دولت بورژوازی را سرنگون کند و سازمان شورائی کار مدنيت " 

  )همانجا (“.کمونيستی را مستقر سازد

رت، مادی و رياضی از پروسهء کار و افق مبارزه برای جنبش ضد سرمايه داری يک تصوير دقيق، کنک"

توليد اجتماعی طبقهء کارگر در جامعهء موجود و راه حل شفاف برنامه ريزی سوسياليستی مبتنی بر محو 

کار مزدی همين پروسهء کار و توليد، توسط سازمان شورائی دخالت سراسری آحاد شهروندان 

  )همانجا (“.است

ای پايدار يک سازمان شورائی کار وجود دارد که در عين حال به اين ترتيب در جامعهء سوسياليستی آق

د . مدنيت کمونيستی را مستقر می سازد محو کار مزدی نيز بايد توسط سازمان شورائی دخالت سراسری آحا

کاملا روشن است که از ديدگاه اين جناب اين سازمان شورائی دولت پرولتری . شهروندان صورت گيرد

دولت پرولتری که از نمايندگان شوراها تشکيل شده است، ديگر .  شورائی کار استزيرا فقط سازمان. نيست

ليسم، اداره کنندهء ارتش، پليس، دستگاههای اداری، . فقط سازمان کار نيست بلکه سازمان ساختمان سوسيا

اخل و زندانها، سازماندهندء مبارزه طبقاتی عليه تلاشهای خرابکارانهء بورژوازی و خرده بورژوازی از د

زمانی که ما نتوانيم درک خود را . امپرياليسم ازخارج و سازماندهندهء تکامل فرهنگی مجموعهء جامعه است

تا اين اندازه از دولت توسعه بدهيم و فقط بخواهيم در سوسياليسم سازمان شورائی کار را برقرار کنيم، عملا 



حاشی به دستاوردهای پرولتاريای جهانی که توسط  با ف. پرولتاريا را در مقابل بورژوازی خلع سلاح کرده ايم

  . تواند اين نقيصه را از بين ببرد لنين فرموله شده و قلم پردازی نيز نمی

دهد، سرنگون کردن  مهمترين کاری که انقلاب سوسياليستی انجام می. گرديم به آحاد شهروندان حال بر می

ين جهت در جامعه سوسياليستی، هم پرولتاريا وجود از ا. بورژوازی و به حاکميت رساندن پرولتاريا است

. فکران هم خرده بورژوازی شهر و ده وجود دارد و هم روشن. دارد و هم بورژوازی از قدرت ساقط شده

همچنين ايده ها و انديشه های تمام طبقات نيز در قالب سنت و رسوم و مذهب و غيره در اين جامعه وجود 

زيرا او که ديگر صاحب ابزار توليد . عهء سوسياليستی صد چندان می شودخطر بورژوازی در جام. دارند

در اين . نمايد نيست و به صورت گذشته قابل لمس نمی باشد، از هزار راه در صفوف پرولتاريا رخنه می

شرايط جناب تئوريسين ما می خواهد محو کار مزدی را توسط سازمان شورائی دخالت سراسری آحاد 

اين شهروندان نازنين هم که در شوراهای کار دخالت سراسری دارند فقط پرولتر . گرداندشهروندان محقق 

و شما با اين آحاد می خواهيد کار مزدی را لغو . آحاد بورژوازی و خرده بورژوازی هم هستند. نيستند

يا در مقابل اين انديشه به کيش مات پرولتار. اين ايده در جنبش کمونيستی سابقهء تاريخی دارد. بفرمائيد

  . بورژوازی می انجامد

زيرا وقتی کار مزدی در . لغو کار مزدی در بالاترين مرحلهء تکامل تاريخی پرولتاريا صورت می گيرد

به اين جهت لغو کار مزدی بلافاصله بعد از سرنگونی . ميان نباشد، پرولتاريائی هم ديگر در کار نيست

مبارزهء طبقاتی بايد تا به آنجا پيش رود که . امکان ندارد بورژوازی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا

به بيان ديگر پرولتاريا و دولت اش نيز صحنهء تاريخ را ترک . بورژوازی در جامعهء جهانی ريشه کن شود

  .در آن لحظه ديگر کار مزدی به طور کامل لغو گرديده است. کندد
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